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پرسش   و بیان مسئله
ســؤال اين اســت: »چرا آرش مثــل ديگر بچه هاي 
كلاس لحظه شــماري نمي كند تا زنگ آخر به صدا در 
بيايد و به خانه برود؟« اين ويژگی  دانش آموزان، هرچند 
خوشايند بســياری از معلمان نيست، ولی به  هر حال 
نشان از عشــق و علاقة آن ها به خانه و خانوادة خود و 
صفا و صميميتی دارد که در خانه شان حاکم است. آيا 
والدين آرش او را دوســت ندارند؟ يا اينکه خانة آن ها 

خانة خوب و راحتی نيست؟
وضعيت اقتصادي خانوادة آرش مناسب است و پدر و 
مادرش نيز دلسوز و تحصيل  كرده اند. همة هم وغم آنان 
موفقيت فرزندشان آرش است و حاضرند هر چيزی كه 
لازم دارد برايش تهيــه كنند. آنان تمام زندگی خود را 
معطوف به موفقيت آرش كرده اند. پس مشكل چيست؟
مســئله اين اســت: فضايی که والدين آرش در خانه 
ايجاد کرده اند، فضايی به شدت تربيتی و حتی انضباطی 
است. چنين فضايي آن قدر بر روح و فكر فرزند سنگيني 
مي كند كه او جرئت بيــان خطاها كه هيچ، حتي امور 
عادي خود را نيز در كانون خانواده ندارد. بنابراين شايد 
چنين شرايطي زمينه ساز پيچيده شدن مشكلات بسيار 

ساده و تبديل آن ها به مسائل بزرگ و بغرنج باشد.

بررسیمشکلاتدانشآموزي
درگسترۀفرامدرسهای

مشكلات دانش آموزي
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توصیف و تحلیل
آرش ناخواســته درگيــر ماجــرای بســيار 
سهمگينی شــده که ممکن است زندگی او را 
به شدت متأثر ســازد. داستان از اين قرار است 
که بعــد از به صدا درآمــدن زنگ آخر، بچه ها 
به ســرعت كلاس را ترك مي كننــد. آرش كه 
دل ودماغی براي به خانه رفتن ندارد، با كندي و 
بي ميلي شروع به جمع کردن وسايلش مي كند 
و تا به خود مي آيد، مي بيند همة بچه ها رفته اند. 
فقط او و ســهیل در كلاس مانده اند. ناگهان 
سهيل زير خنده می زند و رو به آرش مي گويد: 
»چيه؟ نكنــه تو هم حوصلــة گيردادناي پدر 
مادرت رو نداري؟ اگــه اينه، فقط كافيه دنبال 

من بياي.«
آرش هم كه انگار همدرد پيدا كرده اســت، 
وســايلش را برمــي دارد و با ســهيل به راه 
مي افتد. ســوار تاكسي مي شــوند و به فاصلة 
كوتاهي، جلوي پارك محله از ماشــين پياده 
مي شــوند. همين كه وارد پارك مي شــوند، 
سهيل از دور مردي را نشان مي دهد كه روي 
نيمكت پارك نشســته است: »خودشه! دواي 

درد ما، دست اينه.«
جلو مي رونــد و مرد بســتة كوچكي را كف 
دست ســهيل مي گذارد و قدري پول از سهيل 
مي گيرد. بعــد رو به ســهيل مي گويد: »خُب 
ديگه، جنست رو گرفتي. حالا دوستت رو بردار 

و زودي از اينجا برو.«
ســهيل هم كه انگار از اين  رو به آن رو شده 
است، به آرش مي گويد: »بزن بريم.« چند لحظة 
بعد، آرش كه از ديدن اين اتفاق ها شوكه شده 
است، خود را در خانة سهيل مي بيند و وقتي به 
خودش مي آيد كه سهيل فرياد مي كشد: »هي 

پسر، كجايي تو؟ چرا ماتت برده؟«
يک لحظه بعد، ســهيل بســته را باز كرده، 
قــدري از آن را داخل برگي كاغذي مي پيچد و 

شروع به كشيدنش مي كند.
آرش تازه زبان باز مي كند و مي گويد: »سهيل 

تو معتادي؟«
ســهيل اما خيلي خونســرد و البته با لبخند 
پاسخ مي دهد: »معتاد چيه بابا! اين مادة مخدر 
نيســت كه! اين گُله. بيا ببين. چه گُل خوبي ام 
هســت، كلي حــال آدم رو خــوب مي كنه.«

بعــد هم در حالي كه بســتة باز شــده را به 
دست آرش مي دهد، مي گويد: »مي بيني؟ اين 
دواي درد ماهاســت. مي خواي امتحان كني؟«

آرش نگاهي به بســته مي اندازد و مي بيند 
انگار داخل بســته واقعاً نوعی گل ريخته اند. 
قدري آرام مي شود، ولي با اصرار سهيل مبني 
بر امتحان آن ماده، با دســتپاچگي، اما خيلی 
ســريع بلند می شــود تا از خانة آن ها خارج 
شــود. ســهيل قهقهه ای می زند و با تمسخر 
تــو که  می گويــد: »همين قــدر دل داری؟ 
ا ين قدر بچه نه نه ای، بهتره همون خونه بمونی 
و هرچــی  پدرو مادرت می گــن، گوش کنی! 
ديوونه گفتم که اين مادة مخدر نيســت. تازه 
اگه هم باشــه که با يک  بار مصرف کردن آدم 

معتاد نمی شه!«
آرش که به رگ غيرتش برخورده است، مکثی 
می کند و می گويد: »مســئله جرئت نيســت، 
وگرنه من كه از چيزی نمی ترســم. يعنی اصلًا 
چيزی برای از دســت دادن نــدارم که بخوام 
بترسم. مسئله اينه که اين جور چيزا کمکی به 

حل مشکلات آدم نمی کنه.«
ســهيل باز هم با خونســردی ادامه می دهد: 
»فقــط کافيه يه بار امتحان کنی. اون وقت اگر 
ديــدی کمک نمی کنه، خب چيزی از دســت 

ندادی که.«
آرش که حالا پاهايش سســت شــده اند، با 
ترديد برمی گردد و با اصرار سهيل چند پُک از 
چيزی که سهيل آن را گُل می نامد، می کشد. 
اولش سرفه و خفگی امان نمی دهد که فکرش 
را بيان کند و بگويد: »آخه اين دود مســخره 
چطور می خواد به من کمک کنه؟!« اما خيلی 
زود حالش عوض می شــود و احساس شادی 
و سرخوشــی او را فرا می گيرد. با تشويق های 
سهيل چند بار ديگر هم امتحان می کند. بعد 
قدری با ســهيل خوش می گذرانــد. وقتی به 
خودش می آيد، می بيند ساعت پنج عصر است 
و تا الان حتماً مادرش از ســرکار برگشــته و 
نگران شده است. بنابراين با سهيل خداحافظی 
می کند تا به  خانه برگردد. در راه تازه می فهمد 
کــه چــه کار احمقانه ای انجام داده اســت و 
همين باعث می شود که کاسة چه کنم چه کنم 
به دســت بگيرد، فقط خيابان  گــردی کند، و 

اصلًا دوست نداشته باشد به خانه برگردد.
شــايد براي توصيف دقيق ايــن مورد، بهتر 
باشــد ابتدا قدري مادة مخدر گُل را بشناسيم. 
گُل درواقع اسم جديدي است كه بر همان مادة 
مخدر معروف، يعني ماری جوانا گذاشته اند. به 

آن علف هم گفته مي شود. 

»مادةمخدرگُل)ماریجوانا(بهدلیلخاصیت
شــادیآوریآنپرمصرفترینمادةمخدر
درجهاناست.اینمادةمخدرسببایجاد
احساسسرخوشــیدرفردمیشود.همین
احساسسرخوشیزیادسببفاصلهگرفتن
فردازخانوادهاشمیشود.همچنینتغییرات
قابلتوجهیرادرمیزانتشــنگی،اشتهاو
خواب،بســتهبهشرایطجسمیفرد،ایجاد
میکند.اینافرادمعمولًابعدازمصرفمادة
مخدرگل،تمایلزیادیبهخوابیدندارندودر
زمانیکهاحساسخماریمیکنند،بیخواب
میشــوند«]ســایتهنرزندگي،1399[.

براي تحليل اين شرايط مي توان گفت: فضاي 
حاكم بر خانوادة آرش، چنان رسمي، سنگين، 
تربيتي و حتي انضباطي و تأديبي است كه او به 
 جاي احساس آرامش، امنيت و فراموش كردن 
مشــكلات هرچند پيش پاافتاده و كوچكش در 
فضاي بانشاط و حمايت كنندة خانواده، با همة 
وجــود درگير برآورده کــردن انتظارات والدين 
اســت. از يك طرف فرصت دوســتي، بازي و 
تعامل ســازنده با هم ســالانش را نمي يابد و از 
ســوي ديگر، چنانچه با مشــكلي مواجه شود 

جرئت مطرح کردن آن را با والدينش ندارد.
فرزند بايد اطمينان داشته باشد كه در صورت 
نياز مي تواند با خيال آســوده و راحت مسائل و 
خطاهاي حتي بزرگ خود را براي جلب حمايت 
و راهنمايــي والدين در خانواده مطرح كند تا با 
اين راهنمايي ها بتواند بر مشــكلات خود فائق 
آيد. در صورت نياز، والدين موظف اند حتي در 
برخي از امور فرزند خــود دخالت كنند. البته 
اين به معناي وابسته بار آوردن فرزندان نيست. 
درواقع از يك منظر »تربيت يعني بريدن تارهاي 
وابســتگي فرزندان به والدين« و لازم اســت 
والدين تلاش كنند، با كاستن از مراقبت خود و 
سپردن مجموعه  وظايفي به فرزندان، به  موازات 
بزرگ شــدن آنان، زمينة استقلالشان را فراهم 
آورند. شــايد والدين آرش به جاي فراهم کردن 
يك فضاي عاطفي، محبت آميز و مملو از عشق و 
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دوستي، خانواده را به آموزشگاه دوم فرزند خود 
تبديل كرده باشــند. به نظر مي رسد مي توان 
تصور كرد كه والدين آرش، به  جای استفاده از 
واژه های عاطفی و محبت آميز، دائم از واژه های 
انضباطی اســتفاده می کننــد. چنين فضايی 
فاصله های ارتباطی را بيشــتر می کند؛ هم بين 
زن و شــوهر و هم بين فرزند و والد. سرشت و 
طبيعت همة انسان ها ترغيب پذير و تشويق پذير 
است، نه تهديدپذير يا تأديب دوست. متأسفانه 
گاهی فضاي تربيتي خانــواده چنان بر روابط 
والد ـ فرزند ســنگينی می کند که امواج صوتی 
آن نرون ها و ســلول های عصبی مغز فرزندان 
را تحت تأثيــر قرار می دهد و آنــان را تحريک 
می کند، از خود واكنش هاي مقابله اي و گاهي 
منفي نشــان دهند، تا حدی که حتی برخی 
از بچه ها با والدين خود درگير می شــوند و به 
آنان بی احترامی و پرخــاش می کنند. اين 
فضاي عمومي، خود زمينه  اي مي شــود 
براي اينكه كانون خانواده براي اعضايش 
ناخوشايند  شــود. بنابراين می توان گفت 
که مسئلة اصلی آرش، »خانواده گريزی« 
اســت که خود ناشــی از فضای ســرد، 
خشــک و بــه  دور از صميميــت و 

روابــط و عواطف مثبت والد ـ فرزندی اســت.
بخواهند  بنابراين، چنانچه مشاوران مدرسه 
در مــورد آرش مداخلــه  كنند، لازم اســت 
مســئله را نه در خود دانش آموز كه در زمينة 
گســترده تري بيابند كه باعث بروز آن شــده 
است. در اين مورد خاص، مشاور بايد بر روابط 
دانش آمــوز بــا والدينش و همچنيــن روابط 
والدين با يکديگر متمرکز شود. به نظر می رسد 
نوعی »گسست عاطفی و ارتباطی«، اگر نه بين 
پدر و مادر آرش با هم، که حداقل بين آرش و 

والدينش وجود دارد.
شــايد اين فاصله ناشــی از فضای رسمی و 
صرفاً منحصر بــه اصرار شــديد والدين برای 
حصول فرزندشان به دستاوردهای موفقيت آميز 
تحصيلی يا حتی تربيتی باشد. اين فضا چنان 
بر روابــط خانوادگی آنان ســايه مي افکند که 
نه  تنها اعضای خانواده را از تجربة لذت بخش و 
خوشايند با هم بودن محروم مي سازد که حتی 
نتيجة دقيقاً معکــوس دارد و اتفاقاً فرزند را از 
موفقيــت تحصيلی نيز باز مــي دارد و او را در 
پرتگاه سقوط آسيب های اجتماعی قرار مي دهد.

اگر والدين محبوب فرزندان باشند، خواسته ها 
و حتی توصيه ها، نصيحت ها و مشــاورة ا يشان 
نيز پذيرفتنی می شــود. والدين وظيفه  دارند، 
نيازهای زيســتي، عاطفــی و روانی فرزندان را 
مورد توجه جدی قرار دهند و با همة توان خود 
در جهــت رفع اين نيازها تلاش کنند. فرزندان 
حق دارند يقين داشــته باشند، پدر و مادرشان 
عاشق يکديگرند. يکی از تعارضات مهمی که 
در ذهن و وجود فرزندان شکل می گيرد، 
از عدم باور آنان به عشق ميان والدين 
ناشی می شــود. خانواده برای انسان، 

کانون عشق و محبت است. 

گاهیفضايتربیتيخانوادهچنانبرروابط
والدینفرزندسنگینیمیکندکهامواجصوتی

آننرونهاوسلولهایعصبیمغزفرزندان
راتحتتأثیرقرارمیدهدوآنانراتحریک

میکند،ازخودواكنشهايمقابلهايوگاهي
منفينشاندهند،تاحدیکهحتیبرخیاز

بچههاباوالدینخوددرگیرمیشوندوبهآنان
بیاحترامیوپرخاشمیکنند



نقش پدر
در اين ميان نقش پدر از همه مهم تر اســت. 
پدر بايد سرچشــمة عشق و صميميت اعضاي 
خانواده باشــد. درواقع وجه مميــز خانواده اي 
كه به لحاظ عاطفي غني و ثروتمند اســت، از 
خانواده هايي كه گرفتار فقر عاطفي هســتند، 
در وهلة اول وجــود محبت پدري در قلب هاي 
همسر و فرزندان است. متأسفانه چنانچه كمبود 
محبت از سرچشمة اصلي آن، يعني پدر، باعث 
ايجاد فاصلة عاطفي بين اعضاي خانواده  شود، 
اين فاصله بر فضــاي عمومي حاكم بر خانواده 
سايه مي افكند و بدين سان ابتدا فرزندان، سپس 
مــادر و در نهايت حتي خــود پدر نيز در خطر 

آسيب هاي مختلف اجتماعي قرار مي گيرند.
بنابرايــن اولين مرحله در كمــك به اين نوع 
دانش آموزان و در ســطحي گسترده تر به چنين 
خانواده هايي، تلاش براي كمك به والدين و به ويژه 
پدر، براي باور به معجزة ابراز عشــق و محبت به 
خانواده و فرزندان اســت. پس از آنکه والدين به 
تأثير مثبت حاکميت عشق، شادی و محبت در 
سطح خانواده شناخت پيدا کردند و به اين باور 
رســيدند که آفرينش چنين فضايی در خانواده 
مي تواند موفقيت های عظيمی برای تک تک اعضا 
و به ويــژه فرزندان به ارمغان بياورد، لازم اســت 
چگونگی ايجاد چنين فضايی را نيز به آنان آموخت.

برای ايجاد فضايی دوست داشتنی و محبوب 
همة اعضاي خانواده بايد به جاذبه های ايمانی، 
روانی، کلامی، ديداری، رفتاری، زيستی، ذهنی 
و قلبــی خود و تک تک اعضــای خانواده توجه 
کنيم. هيچ گاه نبايد فراموش كنيم كه ايمان به 
يک نيــروی روحانی و متعالی که توانايی بخش 
انســان برای دســتيابی به موفقيت و شــادی 
اســت، آرامش را در سراســر وجــود او حاکم 
می کنــد. به  اين ترتيب، به  دور از فشــار روانی 
و اضطراب ناشــی از محدودکــردن ظرفيت ها 
و توانمندی هــای خويش بــراي موفقيت هاي 
محــدود و مقطعي، با باور به خداوند بزرگ و با 
ذهنی باز و مطمئن برای نائل شــدن به اهداف 
بزرگ خود و همة اعضاي خانواده، برنامه ريزی و 

تلاش خواهيم كرد.
باور به خداونــد بزرگ بايد به صورتی مبناي 
اعمال و رفتار والدين باشد كه جذابيتي نوراني 
را در چهره و كارهاي آنان ايجاد كند. به  عبارت 
ديگر، لازم است انديشه، رفتار و كردار ما نشان 
از ايمان راســخ به خداوند سبحان باشد تا اين 

ايمان در روش هاي تربيتي ما نيز انعكاس يابد. 
ملكي ]1395: 28[ در كتــاب دين و برنامة 
درسي، در مبحث »خدامحوري در روش تربيت« 
مي نويسد: »در انتخاب روش بايد مراقب بود كه 
آيا اين روش، انســان فردگرا تربيت مي كند يا 
انسان جمع گرا و يا انسان مؤمني كه هم مراقب 
فرديت خود است و هم مراقب است مسئوليت 
اجتماعي خويش را انجام دهد. خدامحوري يك 
مبناست.« بنابراين چنانچه والدين بتوانند برای 
رسيدن به اهداف خود و فرزندانشان، با باور به 
نيروي متعالي خداوند رفتار کنند، به عنوان الگو 
و سرمشق فرزندانشان، حتماً زمينه های تقويت 
ايمــان، تلاش و برنامه ريزی برای رســيدن به 

اهداف را در فرزندان خود ايجاد خواهند کرد.
در تربيت فرزند،  يكي از وظايف اصلي والدين 
پرورش جســم و بدن فرزندان است؛ به گونه اي 
كه به  لحاظ تغذيه اي و حركات جســماني، تن 
و بــدن فرزندانمان را تقويــت كنيم تا ضمن 
استحكام بدني در زمان حاضر، بتوانند يك عمر 
از بدن خود براي تلاش در جهت رســيدن به 
آرزوهاي خوبشان استفاده كنند. از اين نظر لازم 
اســت چگونگي مراقبت و تقويت جسم و تن را 
نيز به فرزندان آمــوزش داد. يكي از مهم ترين 
ملاحظات مربوط به تربيت زيســتي، آن است 
كه والدين قبل از هر چيز مراقب بدن و جســم 
خود باشند. والدين كه با تغذية مناسب، پرهيز 
از پُرخــوري يا نامناســب خوري، و با ورزش و 
تحرك جســماني كافي، اندام خود را متناسب 
نگــه مي دارنــد، زيبايي هايي در خــود ايجاد 
مي كنند كه فرزندان جذب آن ها  شوند و تلاش 
 كنند با افتخار خود را شــبيه والدينشان کنند. 
مشاوران مدرسه بايد بکوشند، با شناختي كه از 
دانش آموزان و والدينشان دارند، خانواده ها را در 
جهت توجه به جاذبه هاي زيستي خود تشويق 
كنند. والديني كه به سلامت و زيبايي جسماني 
خود اهميت مي دهنــد، جذابيت هايي را براي 
فرزندانشــان ايجاد مي كنند تا آنان به راحتي و 
با شور و شوق جذب والدين شوند، مشكلات و 
مسائل خود را برايشان بازگو كنند و از راهنمايي 

و تجربه های ارزشمندشان بهره مند شوند.
از ســوي ديگر، ارتباط بين افراد بيش از هر 
چيز بر ارتباط زباني يا كلامي اســتوار است. در 
رابطة پدر و مادر با فرزندان نيز، هر چند گسترة 
بسيار وسيع تري از ارتباط زباني صرف را در بر 
مي گيرد، ولي به طوركلي، ارتباط زباني مبناي 

اصلي آن است. بنابراين لازم است والدين بيشتر 
بر اســتفاده از واژه هايي كــه داراي بار عاطفي 
مثبت هســتند، تمركز كنند. موج مثبتي كه 
اســتفاده از چنين واژه هايي در فضاي خانواده 
ايجاد مي كنــد، جاذب فرزنــدان براي حضور 
فوري در خانواده و بلافاصله پس از تمام کردن 
كارهــاي خــود در بيــرون از خانواده اســت.
از طــرف ديگر نبايد فرامــوش كرد كه اكثر 
والديــن ارتباط كلامي خود بــا فرزندان را به 
ارائة برخي دستورات خاص تربيتي يا تحصيلي 
و همچنين توصيــه  و نصيحت صرف محدود 
مي كنند. تقليــل روابط كلامي بــه توصيه و 
نصيحــت براي موفقيت تحصيلــي را مي توان 
از مهم ترين عوامل ايجاد كننــدة فضاي صرفاً 
تربيتي و انضباطي در خانواده برشــمرد. جالب 
آنجاســت كه تأثيــر ارتباط كلامــي، به ويژه 
نصيحــت كردن، بســيار كمتــر  از ارتباطات 
غيركلامــي اســت. احمــدي ]1398: 18[ 
پيام هاي كلامــي را به جهت عمق و ســطح 
تأثيرگذاري در دو دســته طبقه بندي مي كند: 
»پيام هايي كه سيســتم شــناختي پيام گير را 
درگير مي كنند و پيام هايي كه نظام انگيزشي 
و عاطفــي او را هــدف قرار مي دهنــد. وقتي 
مطلبي را به اطلاع پيام گير مي رسانيم، سيستم 
شناختي او را هدف گرفته ايم. ولي وقتي سعي 
مي كنيم عواطف و انگيزه هاي او را تغيير دهيم، 
با نظام عاطفي و انگيزشي او مواجه هستيم.«. 

دراینمیاننقشپدرازهمهمهمتر
است.پدربایدسرچشمةعشقو

صمیمیتاعضايخانوادهباشد

درانتخابروشبایدمراقببودكهآیا
اینروش،انسانفردگراتربیتميكند
یاانسانجمعگراویاانسانمؤمنيكه

هممراقبفردیتخوداستوهممراقب
استمسئولیتاجتماعيخویشراانجام
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چنين پيام هايي مي توانند چنان تأثيري بر 
مخاطب داشــته باشند كه مسير زندگي او 

را تغيير دهند.
بنابراين لازم اســت به والدين توصيه كنيم 
هر مســئله ای هم كــه در ميان باشــد، بايد 
تــلاش كنند ارتبــاط عاطفــي و مثبت خود 
را با فرزنــدان حفظ كنند تا حرف هايشــان 
بي اثر و خنثا نشــوند. حفظ عشــق و محبت 
به فرزند در قلب، از خدشــه دار شدن ارتباط 
والد  ـ فرزندي جلوگيري مي كند و همين 
امر باعث مي شــود كه كلام والدين 
عاطفــي و محبت آميز باشــد. به  
ايجاد جاذبة  ترتيب ضمــن  اين 
كلامي، جاذبه هاي قلبي خود را 
نيز افزايش خواهيم داد. درواقع 
خط قرمــز توصيه و نصيحت 
به فرزندان، خدشــه دار شدن 
و  محبت آميــز  ارتباطــي 
عاطفــي با آنان اســت. به 
 عبارت ديگر بايد به والدين 
توصيه كرد، فقط حق دارند 
و  انضباطي  موارد  تا حدي 
تحصيلــي را بــه فرزندان 
گوشزد كنند که ارتباطشان 

با آنان مخدوش نشود.

نتیجه گیري
به نظر مي رســد والدين دانش آموزان، 
از هر شغل، ســمت يا پايگاه اجتماعي و 
فرهنگي هم كه باشــند، براي فرزندانشان 
كانون عشــق و محبت اند. فرزندان به ويژه 
در كودكي بيشترين توجه را به والدين خود 

دارند، تا انــدازه اي كه مي توان 
گفت آنان والدين خود را خداگونه 
دوســت دارند. حتي مي توان اصطلاح 
»خداوالد« را در دوران كودكي براي والدين به 
کار برد، چرا كه در اين دوران چشم اميد فرزند 
به والدين اســت. آنان پدر و مادر را روزي رسان 
خــود تلقي مي كنند. بنابرايــن بايد به والدين 
توصيه كرد كه قدر اين نگاه ارزشمند فرزندان 
را بدانند و نگذارند كه اين ارتباط عاطفي قوي 
و مســتحكم، هيچ گاه تضعيف شود. زيرا در آن 
صورت فرزندان به دنبــال مأمن و پناه ديگري 
خواهند گشــت كه نمونة آن در اين نوشــتار 
تشــريح شــد. به  هرحال، در مقام مشاور نبايد 
فرامــوش كنيم كه پدرومــادردرجایگاه
مقتدروالدینیخــودمیتوانندبهترین
مشاورفرزندانشانباشند و ما مي توانيم با 
تقويــت اين جايگاه و تأکيد بر آن، از يک  ســو 
در کوتاه مدت به صورت غيرمســتقيم اما بسيار 
اثرگذار، در هدايت و راهنمايي دانش آموزانمان 
نقش داشته باشيم، و از سوی ديگر به خانواده ها 
کمک کنيم، با اســتفاده از روابــط خانوادگی 
خود يکديگر را ياری کنند تا هميشــه از خطر 
آســيب های اجتماعی مصون بمانند. در پايان 
برخي از مهم ترين مواردي را كه لازم اســت در 
مقام مشاور  هنگام برخورد با چنين مواردی، در 
جلسات مشاوره با والدين دانش آموزان در ميان 
بگذاريد، فهرست مي كنيم. بخشی از اين موارد 

از گلیت و لوس )2019( اقتباس شده اند:
é برخــي از اصــول و تکنيک هــای كلــي 
مشورت دادن، به ويژه اصول مشاوره با كودكان و 

نوجوانان را با والدين در ميان بگذاريد.
é چگونگی تقويت ارتباط اعضای خانواده را 

به والدين بياموزيد.
é اين نكتة مهم را به والدين يادآور شويد كه 
روابط گرم و عاشقانة آن ها با يكديگر بر روابط 
عاطفی شان با فرزندان و همچنين موفقيت هاي 
تحصيلي آنان تأثير مستقيم و عميق مي گذارد.

é به والدين بگوييد اگــر در برابر فرزندان با 
هم بحثشان شد، بکوشند جانب انصاف را نگه 
دارند. به اين ترتيب آنان را منصف بار می آورند 
و فردي كه تلاش مي كند جانب انصاف را نگه 
دارد، براي اينكه موفقيت عادلانه ای به دســت 

بياورد، مجبور مي شود خود را قوي كند.
é چنانچه والدين اســترس و اضطراب را از 
خود دور يا در خود مديريت كنند، فرزندانشان، 

هم موفقيت بيشتري خواهند داشت و هم كمتر 
در معرض خطر گرفتار شدن در دام آسيب هاي 

اجتماعي قرار خواهند گرفت.
é از والديــن بخواهيــد كــه همــت والا و 
خســتگي ناپذيري تــا حصول به هــدف را به 

فرزندان خود بياموزند.
é به والدين يادآور شــويد به تلاش فرزندان 
بهــا و جايزه بدهند، نه بــه موفقيت هاي آنان. 
همچنين متذكر شويد كه هيچ گاه شكست هاي 
فرزندان را مبنايي براي ســركوفت زدن به آنان 

قرار ندهند.
é والديــن، به ويژه مادران، خود اهل تلاش و 
مطالعه باشــند. به اين ترتيب جو كلي خانواده، 
فضايي فرهنگي و مطالعاتي خواهد بود و همة 

اعضاي خانواده از آن متأثر خواهند شد.
é والديــن موفق مقتدر هســتند و در برابر 
خواســته هاي فرزندان، نه مســتبدانه تصميم 

مي گيرند و نه پذيرندة مطلق اند.
é به والدين نشان بدهيد که آموزه های خود 
را صرفاً به صورت کلامــی بيان نکنند و بدانند 
که رفتار غيرکلامی اثرگذاری خيلی بيشتری بر 

فرزندانشان دارد.
é از والديــن بخواهيد بگذارند فرزندانشــان 
خــود براي اهداف و روش هاي تحصيلي يا امور 

زندگی شان تصميم  بگيرند.
é به والدين كمك كنيد، خودکنترلی و صبر را 
به فرزندانشان بياموزند. فرزنداني كه در كودكي 
صبرکردن براي رســيدن به خواسته هاي خود 
را مي آموزند، خودكنترل و صبور بار مي آيند و 

مي دانيم قدر هر فرد به  اندازة صبر اوست.
é از والديــن بخواهيــد با مراقبــت بگذارند 

فرزندانشان شكست را تجربه كنند.
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